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  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ ترجمه فعل)» عمله: كارش«/ ها  رد ساير گزينه» ه: او را رها كندع«ـ » 2«گزينه  -1

ايندگان ايرانـي  سرايان ايراني، سـر  يرانيين: ملمعهعات الإملمنشدي الم ) /»2«رد گزينه (لكثير من: براي بسياري از، بسياري دارند ـ » 4«گزينه  - 2
ترجمـه نشـده   » 2«و  »1«هـاي   در گزينه(ها  فيها: در آنها) /  رد ساير گزينه( اند ستفاده كردهقد استفادوا: ا ) /»2«و  »1«هاي  رد گزينه(عات ممل
 (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه فعل و اسم)  )»2«و  »1«هاي  رد گزينه( ست) / الأحاديث: احاديثا

» 1«هاي  باشد (رد گزينه لايكون: نمي ها) ي): نزد من (رد ساير گزينه ها) إلي (إلي دم (رد ساير گزينهترين مر أحب الناس: محبوب ـ» 3«گزينه  - 3

 ) ترجمه (طاهري) (پايه يازدهم ـ »)4«و 

   )»3«و  »2«ي ها رد گزينه(، يك سراب يسرابٍ: سراب») /3«و » 2«هاي  دروغگو (رد گزينهالكذاّب: بسيار ـ » 1«گزينه  - 4

 (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه فعل متعدي و لازم) 

  )ترجمه فعل(طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ » تُرض الرحمنَ: تا خداوند را خشنود كني«ـ » 2«گزينه  - 5

  :ها ساير گزينهترجمه ـ » 2«گزينه  - 6

  رساند. رساند بلكه زيان ميببه تو سود تواند  احمق نمي»: 1«گزينه 

  .كننده بر نيكي باشد كننده از ستم و ياري دوست كسي است كه نهي»: 3«گزينه 

  )ترجمه فعل(طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ  .خواهند كه دشمنانم مي دوستانم مرا ترك كردند چنان»: 4«گزينه 

امـا   .رسانند اين مفهوم را مي» 4«و  »2« ،»1«يابي. هر سه گزينه  را بو كني، بوي عشق را مي »كفنم«ترجمه عبارت: اگر خاك قبرم ـ » 3«گزينه  - 7
  ارتباط است. كه با مفهوم عبارت بي چه را معشوق خواهان آن است، عاشق حاضر است فدايش كندبه اين اشاره شده كه هر آن» 3«ه در گزين

 (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ مفهوم)

  :متن

تند. هنگامي كه پدر بيمار شد و احساس كرد مـرگش  سه فرزند داشت كه كار در مزرعه را دوست نداش زميني داشت و هيكي از كشاورزان قطع
ام و شـما را بـه جسـتجوي آن در    من گنجي را براي شما در اين زمين قرار داده نزديك شده است، فرزندانش را جمع كرد و به آنان گفت: قطعاً

چون شب هنگام، جمـع شـدند تصـميم     وردند.دست نيا تند و زمين را كندند اما چيزي بهكنم. فرزندان بعد از مرگ پدرشان رفزمين وصيت مي
كار در آن روي آوردند و  ا محصول داد، پس تشويق شدند و بههگرفتند زمين را بكارند. چون روز درو فرارسيد زمين آنان بيشتر از زمين همسايه

بود نتيجه كار در زمين است و اين كـه   جا گذاشته بهدر كاشت آن پايداري كردند. پس مال زيادي جمع كردند و دريافتند كه گنجي كه پدرشان 
  كند.يابد و هر كس بكارد درو ميهر كس تلاش كند مي

  كند مگر كسي كه مبادرت به شكار بكند.شكار نمي ـ» 3«گزينه  - 8

-باشد زندگياش راضي كسي كه به روزي :»2«گزينه / براي هر فردايي غذايي هست و براي هر دهاني سخني.: »1«گزينه  ها: ترجمه ساير گزينه

  (طاهري) (درك متن) خوريم از آنچه ديگران كاشتند.خورديم و مي  :»4«گزينه / شود.اش خوب مي

  زيرا زراعت را دوست نداشتند. پاسخ صحيح: كشاورز، فرزندانش را به گنج وصيت كرد... صورت سؤال:ـ  »2«گزينه  - 9

 /: زيرا به مرگش نزديك شد و او كشاورز بـود. »3«گزينه  /ا به آنان آموزش بدهد.خواست ارزش گنج رزيرا مي :»1«گزينه  ها: ترجمه ساير گزينه 

  (طاهري) (درك متن) داشتند.زيرا گنج را دوست مي :»4«گزينه 

  هاي كارگر آنان و كشاورزي. دست پاسخ صحيح: گنج بود در ... گنج كجا بود؟ صورت سؤال:ـ  »3«گزينه  - 10

  وصيت پدر به زراعت و كار.  :»4«گزينه  /گنج آنان.عشق به هاي خالي از  دل: »2«گزينه  /خاكي كه حفر كردند. :»1«گزينه  ها: ترجمه و رد ساير گزينه

  (طاهري) (درك متن)

   (طاهري) (درك متن) فعل ماضي است.» جمع: جمع كرد«ـ » 4«گزينه  - 11

 ها:  بررسي ساير گزينه ـ» 2«گزينه  -12

  العمل مفعول است»: 1«گزينه 

  مزيد ثلاثي اشتباه است زيرا اين فعل ثلاثي مجرد است.» 3«گزينه 

   (طاهري) (درك متن) .فعل النهي نادرست است لا يحبون فعل نفي است»: 4«گزينه 

  :ها تاريكي شب است. بررسي ساير گزينههمان آغاز روز و پايان » صبح زود«ـ » 3«گزينه  -13

  پزيم! ن ميناخوريم يا  جام، ظرفي است كه در آن غذا مي»: 1«گزينه 

  كنند! ز مسافران هستند كه پياده سفر ميسواران، گروهي ا»: 2«گزينه 

  ) پايه يازدهم ـ درس دوم(طاهري) (شود.  خمير از نان يا جو درست مي»: 4«گزينه 

 ها: بررسي ساير گزينهدر اين گزينه كلمه متضاد نيامده است. ـ » 2«گزينه  -14

  )پايه يازدهم ـ درس دوم(طاهري) (  قرب عداة / بعد أحبة»: 3«غداة / گزينه  عشية »:1«گزينه 

 اسم فاعل نيامده است. » 2«همگي اسم فاعل هستند. در گزينه » كافر و ، باحثمبتسم«ـ » 2«گزينه  - 15

 قواعد اسم فاعل و مفعول)(طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ 

فعل ماضـي بـاب   » أحصي« و »لَأوص«ترتيب  بهها  اسم تفضيل است. در ساير گزينهبر وزن » يفعُلال«بر وزن » ثقيالو«در اين گزينه ـ » 4«گزينه  -16
   (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم تفضيل) امر باب افعال هستند و اسم نيستند.فعل » أحسن« افعال و



اسم فاعل » طالب«نيز  ،»3«اسم مفعول است نه اسم فاعل. در گزينه » معجم« ،»2«اسم فاعل از باب افتعال است. در گزينه » متَّحد«ـ » 1«ينه گز -17
  اسم فاعل ثلاثي مجرد است.» نافذة«جمع » النّوافذ« ،»4«گزينه  اسم مفعول باب استفعال است» قبلمستَ«ثلاثي مجرد است نه مزيد و 

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ اسم فاعل و مفعول)

   (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم مكان) اسم مكان هستند.» منضدة«و » مكتبة«اسم زمان نيست / » 2«در گزينه » مفاتيح« ـ »1«گزينه  - 18

 درس دوم ـ اسم فاعل و مفعول)(طاهري) (پايه يازدهم ـ  اسم فاعل باب تفعيل است نه تفعل.» ممرضّة«ـ » 3«گزينه  -19

 (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم مكان)شود.  استفاده مي» أفعل«نث از وزن ؤم مدر مقايسه ميان دو اسـ » 2«گزينه  - 20


